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2-1- زمين شناسي عمومي 

    نقشه 1:100000 بانه در محدوده چهارگوش 1:250000 مريوان - بانه و در زون ساختاري سنندج – سيرجان (‌اشتوكلين، 1968) جاي گرفته است. كهن ترين سنگ هاي محدوده مورد مطالعه، سنگ آهك هاي پرمين هستند كه در خاور شهرستان بانه رخنمون يافته اند. ژوراسيك بصورت بسيار كم گسترش داشته و در گوشه جنوب خاوري منطقه ديده مي شود. فيليت و
 سنگ آهك هاي كرتاسه بيشترين رخنمون را در منطقه دارند. ترسير با ائوسن آغاز شده و دربرگيرنده سنگ هاي ولكانيك، شيل – ماسه سنگ و آهك است. اليگوميوسن شامل واحدهاي مارني و آهكي پرفسيل است. ميوسن با ليتولوژي ماسه سنگي و كنگلومرائي همانند ژوراسيك و با همبري گسله در كنار آن رخ مي نمايد. سرانجام واحدهاي تخريبي كواترنز پيرامون در منطقه نمايان مي شوند. توده هاي نفوذي با تركيب گابرو – ديوريتي تا گرانيتي طي فازهائي در
 سنگ هاي پيرامون خود نفوذ كرده اند. در حاشيه اين توده هاي نفوذي، در جاهائي كه فيليت ها سنگ ميزبان بوده اند، هورنفلس تشكيل شده است. واحدهاي راديولاريت و آميزه هاي رنگين با همبري گسله در بخش هاي مختلفي از باختر منطقه گسترده شده اند.

     در شكل 2-1، نقشه زمين شناسي ورقه 100000/1 بانه ( فنودي.م -1381) آمده است. 

    2-1-1- چينه نگاري:

    اينك به صورت خلاصه به شرح ويژگي هاي هر كدام از اين واحدها مي پردازيم:
- سنگ آهك پرمين P 1 

    اين واحد كهن ترين رخنمون سنگي در محدوده ورقه و در خاور شهرستان بانه به شمار آمده و در ميان سنگ آهك هاي دگرگون كرتاسه با كنتاكت گسله قرار گرفته است. رنگ آنها سياه بوده و بين 300 تا 450 متر ضخامت دارد. بيشتر متوسط تا ضخيم لايه بوده و گاهي بصورت توده اي ديده مي شوند.

     بر پايه مطالعات فسيل شناسي، سن اين واحد پرمين پسين در نظر گرفته مي شود.

- سنگ آهك زوراسيك J 1 

    اين واحد در محدوده اي بسيار كوچك در منتهي اليه گوشه جنوب خاور منطقه رخنمون يافته و ادامه اين واحد بشكل گستره بسيار وسيعي در ورقه 1:100000 پاوه رخنمون دارد. اين سنگ آهك بصورت لايه اي ( متوسط تا ضخيم لايه) و توده اي بوده و از نظر منشأ يك سنگ آهك بيوژنيك با رخساره پلاتفرمي است.

    بررسي هاي ديرينه شناختي بر روي چند نمونه از سنگ آهك هاي اين واحد، جنس اين سنگ آهك را بايوميكرايت و مجموعه فسيلي سن ژوراسيك پسين را مشخص كرده است. 

    - واحد فيليت كرتاسه  K ph 

    اين واحد گسترده ترين واحد سنگي در ورقه بانه بوده و وسعت زيادي از زمينهاي منطقه را پوشانده است. رنگ عمومي واحد سبز تيره است و چين خورده، شيستوز، شكسته و داراي درزه
 هاي فراوان و ريزچينهاي بسيار است. ضخامت واحد زياد و بنظر مي رسد بين 1500 تا 2000 متر باشد ولي به لحاظ چين خوردگيهاي فراوان در اين واحد نمي توان ارزيابي دقيقي از ضخامت آن داشت. رگه هاي سيليسي سفيد رنگ بسيار زيادي در نقاط مختلف، اين واحد را بريده اند.

    - واحد فيليت لكه دار  K sph 

    رخنمون هاي اين واحد به مقدار كم در خاور منطقه مشاهده مي شود. رنگ واحد سبز – خاكستري تيره ( همانند واحد فيليت) بوده و حاوي دانه هائي از كانيهاي دگرسان شده احتمالا پيريت كاملا هوازده و كربنات كلسيم ثانويه و آغشته به اكسيد آهن است. كاني عمده اين واحد فيلوسيليكاتها،‌بويژه مسكويت و سريسيت است. ضخامت اين واحد بالغ بر 200 متر مي باشد. وجود ريز چينهاي فراوان، خردشدگي و تكتونيزه بودن از ديگر ويژگيهاي سنگ هاي اين واحد بوده كه در زير سنگ آهك هاي دگرگون كرتاسه با همبري ناپيوسته قرار گرفته اند.

    - واحد ولكانيك متامورف كرتاسه  K mv 
    اين واحد در بخشهاي خاوري منطقه در جنوب شهرستان بانه، در محدوده به نسبت
 قابل ملاحظه اي رخنمون دارد. رنگ عمومي واحد سبز رنگ بوده و هم راستا با فيليت هاي منطقه شيستوزيته دارند. كنتاكت پائيني با واحد فيليت و كنتاكت بالائي با آهك هاي كرتاسه بصورت ناپيوسته است. ضخامت اين واحد را مي توان بالغ بر 300 متر برآورد كرد.

    در نمونه هاي ميكروسكوپي، اين واحد در حدود متابازيت ساب ولكانيك دگرگونه، اپيدوتيت، متا تراكي آندزيت، متا ولكانيك اسيدي سريسيتي و برشيه و متاولكانيك اپيدوتيزه تنوع
 سنگ شناسي از خود نشان مي دهند.

    -  واحد دولوميت كرتاسه  K do 

    رخنمون هاي اين واحد تنها در دو نقطه بسيار محدود، در شمال منطقه مشاهده شده است كه شامل دولوميت هاي سفيد تا كرم رنگ دانه شكري به ضخامت حداكثر 50 متر است و در ميان شكستگيهاي آن ، كلسيت تبلور يافته است. از اين واحد در گذشته اي نه چندان دور به عنوان سنگ ساختماني و سنگ لاشه استخراج صورت گرفته است كه در حال حاضر معادن آن تعطيل مي باشد.

    - واحد سنگ آهك كرتاسه  K l 
     محل اصلي رخنمون اين واحد بطور گسترده در بخشهاي خاوري ورقه، جنوب شهرستان بانه و بموازات منطقه مرزي ايران و عراق در قسمتهاي جنوب باختر ورقه است. ليتولوژي اين واحد شامل آهك هاي كمي دگرگون شده ، كريستالين و برنگ خاكستري است كه در تمام نقاط
 مشاهده شده بر روي واحد فيليت كرتاسه قرار گرفته است.

     بر اساس مطالعات فسيل شناسي بر روي چند نمونه از اين واحد، سن اين واحد به كرتاسه نسبت داده شده است.

    - واحد شيل و ماسه سنگ ائوسن  E sh 
    ترسير در منطقه با ائوسن شروع مي شود و اثري از سنگ هاي پالئوسن در اين ورقه مشاهده
 نمي شود. اين واحد شامل شيل هاي بشدت خرد شده و برنگ كرم همراه با نازك لايه هائي از ماسه سنگ است كه ضخامت آنها حداكثر به 50 متر مي رسد . بدليل قرار گيري اين واحد شيلي بر روي آهك هاي كرتاسه با همبري ناپيوسته و وجود آهك هاي پرفسيل ( نوموليت دار) ائوسن بر روي واحد ياد شده، سن آن به بخش هاي پائين ائوسن نسبت داده مي شود.

    - واحد ولكانيكي  ائوسن  E v
    رخنمون هائي از اين واحد در بخش هاي باختري ورقه و بموازات منطقه مرزي در ميان واحد شيلي ديده مي شود كه شامل يكسري سنگ هاي ولكانيك با تركيبي بين تراكي آندزيت – آندزيت تا بازالت و برنگ قرمز و سبز است و در بيشتر جاها داراي دگرساني از نوع اپيدوتي و كلريتي هستند. اين واحد نيز بسيار خرد شده و تكتونيزه مي باشد.

    -  واحد آهكي  ائوسن  E l 
    گسترش اين واحد همانند ساير واحدهاي ائوسن بصورت پراكنده و بموازات منطقه مرزي بوده و شامل سنگ آهك هاي كرم روشن و دربردارنده مقادير زيادي نوموليت است كه با ميان
 لايه هاي نازكي از ماسه سنگ آهكي همراهي مي شوند. ضخامت اين واحد در جاهاي مختلف بين 50 تا 100 متر متغيير است.

    بر اساس مجموعه فسيلي سن اين واحد به ائوسن آغازين نسبت داده مي شود.

    - واحد آهكي  اليگوميوسن  Ml 
    اين واحد شامل سنگ آهك ( بايوميكرايت و در بعضي بخشها اسپارايت) پر فسيل به ضخامت 400 متر برنگ خاكستري تيره است كه بصورت راندگي بر روي واحد راديولاريت قرار گرفته و به سمت شمال خاور شيب دارند. از نظر لايه بندي ضخيم لايه تا توده اي بوده و داراي شكستگيها و گسلهاي فراواني است. 

     بر اساس مجموعه فسيلي موجود،  سن اين واحد به ميوسن آغازين نسبت داده مي شود و معادل بخش هاي بالائي سازند قم در ايران مركزي مي باشد.
    - واحد مارني اليگوميوسن  M m 
      اين واحد شامل ضخامتي در حدود 150 متر مارن سبز روشن تا كرم روشن رنگ است كه
 هم روند با واحد آهكي Ml و در ميان آن ( به صورت راندگي و تكرار) رخنمون دارد.

    - واحد كنگلومرائي ميوسن  M c 
    اين واحد در گستره بسيار محدودي در گوشه جنوب خاوري ورقه در كنتاكت گسله با
 سنگ هاي مربوط به ژوراسيك قرار گرفته است. رنگ عمومي واحد قرمز رنگ بوده و ليتولوژي آن شامل كنگلومرا با سيمان ماسه سنگي است.

    - واحد مارني ماسه سنگي ميوسن  M m,s 
    اين واحد نيز همانند واحد M c ، كه بصورت همشيب روي آن قرار گرفته، در گوشه جنوب خاور منطقه در محدوده بسيار كوچكي گسترش يافته است. ليتولوژي واحد شامل لايه هائي از مارن و ماسه سنگ آهكي خوب لايه بندي شده برنگ هاي بيشتر قرمز و كمي سبز رنگ است كه با ميان لايه هائي از ميكروكنگلومرا همراهي مي شوند.مطالعات فسيل شناسي بر روي نمونه هائي از اين واحد جنس بخش هاي آهكي اين واحد را بايوسپارايت گلوكونيتي ماسه اي مشخص نموده و بر اساس مجموعه فسيلي موجود سن آن به ميوسن نسبت داده شده است.

    - واحد راديولاريت  ra
     اين واحد شامل سكانسي به نسبت ضخيم از رسوبات شيميائي سيليسي، آهك ميكرايتي پلاژيك و شيل آهكي نازك لايه به ضخامت هاي حداكثر 20 سانتي متر و خوب لايه بندي شده به رنگ هاي متنوع سبز، قرمز و گاهي كرم رنگ است و رگه هاي كلسيتي فراواني در آنها مشاهده مي شود.

    بر اساس مطالعات فسيل شناسي سن اين واحد به ژوراسيك پاياني نسبت داده شده است.

    - واحد آميزه رنگين  Om
    اين واحد بصورت راندگي در باختر ورقه و بشكل تكه هاي پراكنده در چندين نقطه رخنمون دارد. ليتولوژي اين واحد شامل ورليت، كلينوپيروكسنيت، گابرو، سنگ هاي ولكانيك بازيك و اولترامافيك است كه همگي به شدت دگرساني از نوع سرپانتيني و سريسيتي را تحمل كرده اند. در چندين مورد نيز تالك پديد آمده است.

    براساس كارهاي قبلي انجام شده در چهارگوش مهاباد و ورقه آلوت، اين مجموعه افيوليتي را ميتوان همانند افيوليت هاي جنوب مهاباد همراه با مجموعه دگرگونه آنها به بقايائي از شكاف اقيانوسي منتسب دانست كه در اثر بسته شدن آن در ترسير در لبه شمالي زاگرس رخنمون يافته اند. بر اساس فسيل هاي يافت شده در بخش آهكي، سن اين واحد به پالئوسن – ائوسن پائيني؟ نسبت داده مي شود.

    واحدهاي ائوسن بصورت رخساره شبه فيليش در اين حوضه ، كه در مرحله بسته شدن ريفت رسوب نموده، دستخوش يك تكتونيك شديد قرار گرفته و حتي در بخش هائي بصورت  Tectonic Melange با واحدهاي Om درآميخته است. با در نظر داشتن اين مطلب، تشكيل واحد لاديولاريت ra حاصل پديده اي جدا از پديده تشكيل واحد Om بوده و با توجه به فسيل هاي يافت شده در بخش هاي آهكي، واحد راديولاريت كه سن ژوراسيك بالا را مشخص
 كرده اند، واحد راديولاريت را مي توان با مزوتتيس در ارتباط دانست.
    - واحد هاي كواترنري
     جوانترين طبقات رسوبي، ‌نهشته هاي متعلق به كواترنزي است. نهشته هاي Q t1 شامل رسوبات كنگلومرائي پوشش آبرفتي پادگانه هاي كهن است. اجزاي اين نهشته ها شامل قطعات متوسط تا
 درشت دانه با دگرشكلي متوسط و تحكيم يافته و سيليسي شده است. نهشته هاي Q t2 شامل
 پادگانه هاي جديد بوده وواحد Q al شامل آبرفت هاي در حال تشكيل در بستر رودخانه ها  است.
2-2-2-توده هاي نفوذي :

    در محدوده ورقه بانه سنگ هاي نفوذي در دو گستره مجزا نمايان هستند. توده اصلي در جنوب باختري شهرستان بانه (‌باتوليت گرانيتي بانه) و ديگري بصورت يك توده كوچك در جنوب خاوري اين شهرستان رخنمون دارند. باتوليت بانه از توده هاي مركب (Composite Pluton) به شمار مي آيد و دست كم سنگهاي سه فاز آذرين را دربردارد. قديمي ترين سنگ هاي اين توده، تركيب گابروديوريتي (gb-di) دارند. در نمونه دستي سنگ هاي اين فاز رنگ خاكستري تيره و بافت تمام بلورين دارند. ويژگي اصلي سنگ هاي آن بافت درشت بلور آنهاست.

    فاز گرانيتي (gr) از گرانيت هاي بيوتيت دار(B.gr)‌، گارنت دار (G.gr)‌و تورمالين دار پديد آمده است. حجم اصلي باتوليت بانه داراي تركيب گرانيت متشكل از كانيهاي فلدسپات آلكالن، كوارتز ، پلاژيوكلاز،‌مسكويت، بيوتيت و آمفيبول است. در مرز مشترك سنگ هاي بيوتيت گرانيتي و ديوريتي يك منطقه تداخلي (Intraction Zone) وجود دارد.

    بنظر مي رسد كه تشكيل سنگ هاي گرانيتي بطور همزمان ( يا دست كم با اختلاف زماني كوتاه) با سنگ هاي ديوريتي بوده است. همينطور بنظر مي رسد كه تشكيل ماگماي ديوريتي و گرانيتي بطور همزمان يا با اختلاف زماني كوتاه بوده است بطوريكه قبل از سخت شدن نهائي ماگماي گرانيتي بر ماگماي ديوريتي تأثير نموده و تركيب شيميائي آن را تغيير داده است.

    بعد از تشكيل و جايگيري بخش هاي ديوريتي و بيوتيت گرانيتي در قالب باتوليت بانه، دايك ها و زبانه هاي كوچكي با تركيب گرانيت گارنت دار (G.gr) آنها را قطع نموده است.

    سنگ هاي نفوذي باتوليت بانه ، سنگ هاي دگرگونه واحد K ph با سن كرتاسه را قطع و دگرگون نموده است. با توجه به شباهت ويژگيهاي باتوليت بانه با پلوتونيسم بخش شمالي پهنه سنندج – سيرجان زمان جايگيري باتوليت بانه را بطور احتمالي مي توان به كرتاسه پاياني – پالئوسن نسبت داد.

    برونزدهائي از جنس پگماتيت در گستره هاي بسيار محدودي در منطقه ديده شده اند. واحد پگماتيتي شامل درشت بلورهائي بيشتر از جنس مسكويت با طول بيش از يك سانتي متر، تورمالين در حد چند سانتي متر و بندرت تا 10 سانتي متر، فلدسپات و كوارتز  تشكيل شده و كاملا هوازده و خرد مي باشد.

 - واحد هورنفلس h
     اين واحد از نظر گسترش در سطح ورقه، در حاشيه و در بخش هائي از مركز توده نفوذي رخنمون داشته و حاصل تأثير دگرگوني مجاورتي توده نفوذي بر فيليت هاي مجاور بوده است. رنگ عمومي واحد سياه بوده و در برخي نقاط بسيار تكتونيزه و خرد شده است. در شمال پاسگاه بوالحسن قطعات بسيار بزرگ و سختي از اين واحد درون گرانيت هاي كاملا آلتره وجود دارد كه هم اكنون اين قطعات استخراج و به عنوان سنگ ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرند. 

2-2-3- زمين شناسي ساختماني:

    منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات زمين ساختاري در زون سنندج – سيرجان و به لحاظ تقسيمات ايالت هاي تكتونو- رسوبي در زون اسفندقه – مريوان ( نبوي 1355) جاي گرفته است. گسل ها و چين خوردگي هاي زيادي در محدوده ورقه مشاهده مي شود كه اصلي ترين روند گسلها همروند با راندگي باختر منطقه و در امتداد شمال باختر- جنوب خاور است. با توجه به رخساره هاي سنگي گوناگون، ساز و كار چندين فاز كوهزائي به شرح زير در منطقه محتمل
 مي باشد.

    جنبشهاي زمين ساختي بعد از كرتاسه موجب چين خوردگي و تغيير شكل رسوبات كرتاسه همراه با دگرگوني، اغلب در رخساره هاي شيست سبز شده است. اين تكاپوها معادل با فاز كوهزائي لارامين در مرز مزوزوئيك – سنوزوئيك مي باشد. نفوذ توده گرانيتي، ديوريتي و فازهاي وابسته ديگر در واحدهاي كرتاسه نيز شايد نمود ديگري از اين جنبشها باشد.

    وجود افقهاي گسترده اي از واحد راديولاريتي با سن ژوراسيك پاياني ( معادل با راديولاريت هاي گسترده ورقه 1:100000 كرمانشاه ) و همچنين رخنمونهاي پراكنده اي از بقاياي پوسته اقيانوسي ( واحد آميزه رنگين ) نشانه تشكيل اين واحدها درشكاف عميق اقيانوس ( اقيانوس نئوتتيس در فاصله زماني ترياس مياني تا كرتاسه پسين) است(كريمي باوندپور.ع- 1999 ).

    تكاپوهاي زمين ساختي پس از ائوسن نيز موجب ايجاد دگرشكلي در رسوبات و سنگهاي ائوسن و همچنين نهشته هاي قبل از آن گرديده و سنگ هاي مربوط به اليگوميوسن ( معادل با سازند قم) بصورت دگرشيب و با همبري گسله در كنار واحدهاي ائوسن  قرار گرفته اند.

     نفوذ باتوليت بزرگ گرانيتي رخنمون شده در بخشهاي مركزي منطقه و همچنين فازهاي وابسته به آن( از قبيل ديوريت و بيوتيت گرانيت) در سنگهاي مربوط به كرتاسه و قديمي تر منطقه
 مي تواند نمودي از تكاپوهاي معادل با فاز كوهزائي لارامين باشد. همچنين نفوذ آپليت و رگه هاي سيليسي در ساير واحدها را نيز مي توان بعنوان بخشي از آخرين مراحل نفوذ باتوليت گرانيتي در نظر گرفت. ايجاد رگه هاي پگماتيتي نيز نمودي از آخرين مراحل نفوذ اين توده و در ارتباط با فعاليت هاي Post Magmatic  و كريستاليزاسيون بخارهاي ماگمائي است. در نهايت مي توان چنين تصور نمود كه تأثيرات متقابل جنبشهاي معادل با فازهاي كوهزائي آلپ پاياني ( پليوسن) و پاسادنين ( كواترنري) موجب شكل گيري كنوني زمينهاي منطقه شده است.

    روند عمومي گسلها و همچنين محور چين خوردگي هاي اصلي  منطقه شمال باختر- جنوب خاور بوده كه به عنوان تعدادي از گسل ها با عملكرد امتداد لغز مي توان به گسلهاي پيرانشهر و بانه با عملكردي در ساختهاي بسيار طولاني در حد چند ده كيلومتر اشاره نمود و تأثير آنها را مي توان در كل منطقه از بخشهاي شمالي تا جنوبي ورقه و امتداد آنها را در ورقه شمالي ( نقشه 1:100000 آلوت) مشاهده نمود.

    گسله هاي راندگي باختر باشيبي بين 45-40 درجه موجب راندگي سنگ هاي بويژه اليگوميوسن (معادل با سازند قم) بر روي واحد راديولاريتي شده اند.
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